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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

انهاي شيفتگان جم وثناي اتم حضرت ودودي را كه صفاي مودت و وفاي محبت را تاج و طوق اعحمد 
في كه مخموران درد درد فراق، و مهجوران ؤسبحات جلال ساخت، ر عكس جمال، و مفتاح ذوق سوختگان

سوز اشتياق را به اقداح افراح شراب افضال بنواخت، لطيفي كه لطايف جودش ناقصان ظلمت خاك را بتوالي 
هيمان، و رنجوران  ةال بخشيد، جميلي كه از ساقي عكوس انوار جمالش مهجوران باديمك ةرشاش كرم، ذرو

وجود را بارعام داد، و با مطار  ةس رحماني سايران عرصفَحزان را شربت وصال رسيد، باظهار آثار نَا ةزاوي
ه شهود را آرام داد، و صلوات زاكيات و درود ناميات بر صاحب كوثر، و طّاسرار حقايق عرفاني، و الهان خ

ات االله عليه، و بر اهل بيت مقتداي اهل محشر، بحر عالم توحيد، فلك تحقيق سيد انبياء محمد مصطفي صلو
  ).باد(او كه كاشفان اسرار عرفان و واصفان انوار وجدانند 

، چون مهعن كرِشُه لقَوفَّو َه، َمرَكَبِ نهع ي االلهُفَيقول العبد الفقير الجاني علي بن شهاب الهمداني ع: اما بعد
هيمان، و شاربان مدام عرفان اند، قومي  ةوالهان عرصطايفه اي از اعيان اولياء و وارثان انبياء عليهم السلام كه 

نس از جام ملاطفات م ديده و ذوق لذت اُايشان در حظاير سرمدي اسرار قد ةكه ارواح طاهره و اسرار باهر
كرم چشيده، برارائك شهود در سايه سرادقات جمال پرورده، اقداح شراب محبت از دست ساقي قربت 

ليات اسرار جمال مست وحدت گشتند، اينجا از بقاي خمار آن مستي در نجا بتعاقب تجآخورده، چون 
عشق حديث محبت در پيوستند، و حقايق اسرار احوال اين قوم در لباس مي و ميخانه و زلف وخال  ةميخان

درك آن معاني نداشتند،  ةبر مسامع ارباب كمال عرضه دادند، و گروهي از ظاهربينان محجوب كه حوصل
وم را طامات بي حاصل پنداشتند، و از سر جهل و عناد طعن و انكار بر احوال و اقوال اهل حق اشارات اين ق
  .روا داشتند

شيخ عارف محقق، ابوحفص عمر بن فارض مصري قدست اسراره از آن جمله بود  ةميمي ةو چون قصيد
است مبتني بر استعارات جواهر دقايق  كه ابواب ابيات آن مشحون لطايف و حقايق، و اصداف الفاظ آن مملو

 ليات جمال وجه باقي، بجهت ردجس بر اشارات بنتايج آثار تسؤس و ساقي، مأاز ذكر مدام و ميخانه و ك
انكار محجوبان جامد، وردع اصرار طاعنان جاحد، بر اثر هر بيت كلمه اي چند بر سبيل اختصار تحرير افتاد، 
و بر حقايق اشارات و دقايق مرموزات ناظم، و لطايف استعارات و غرايب نكت و اشاراتي كه ميان اين طايفه 

ن غيبي مبي ةعاني عبارات اين با كورمتداول است ايمائي كرده شد، و به مقتضاي آنكه مباني اشارات و م
تفاوت اذواق سالكان، و معينام كرده شد، چه  مشارب الاذواقع حالات عارفان خواهد بود، اين رساله ن تنو

هر سالكي را از حقايق مشرب عرفان ذوقي، و هر ذايقي را شربي، و هر شاربي را سكري خاص بود، كه آن 
درجات  لٍكُ، ولَي از حدود وجود، و درجه اي از درجات شهودد، در حداو گرد اختصاص و امتياز حماء عزّ

  .مماعملوا
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چون فهم معاني الفاظ اين قوم موقوف است بمعرفت اصطلاحاتي كه مخصوص است با حوال اين فريق، 
و منسوب بعبارات اقوال اهل اين طريق، پيش از شروع در شرح احتياج افتاد بتمهيد مقدمه اي در بيان 

كر ، و اسامي و مراتب و لوازم و عوارض و اقسام و حقايق آن، ي و سقت محبت و ذوق و شرب ورحقي
  .فاقول و باالله التوفيق
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  المقدمه
نزد اين طايفه حقيقت محبت عبارتست از ميل جميل حقيقي بجمال مطلق جمعاً و : اي عزيز بدانكه

نسي با جنس خود تواند بود، و در اخبار نبوي ا نس هرتفصيلاً، زيرا چه انجذاب هر فصلي باصل خود، و اُ
مال، و چون جمال صفت ازلي جميل مطلق است، و اسم جميل مطلقا الج بحميل ياالله ج نّا: وارد است كه

ه، و هر لَ ريكا شَلَ هحدسزاوار نيست، پس جميل بحقيقت، يكي بيش نبوده، و شانة جز حضرت جليل را عزّ
سن و جمال كه بر صفحات وجود افرد و اشخاص مراتب اكوان و مجالي امكان ظهور مي كند، همه ح

شود، و در مراياي قابليات و مجالي و مظاهر استعدادات ظاهر ميعكوس انوار جمال آن حضرت است كه در 
ات قوابل منعكس مي گردد كهخصوصي:  

لُّكُ وميلٍجسنُحه من جهمال
  

 ملَعارهبل حلُّن كُس يحه لَم
  

  

و اين ميل يا از مقام جمع بود به جمع، و آن شهود جمال ذات است در مرات ذات، يا از جمع بتفصيل، و 
بود، و آن شهود جمال است در مراياي صفات، يا درمرتبه اوسط، و آن شهود  اين معني يا در مرتبه اقرب

  .اقصي، و آن شهود جمال است در مراياي آثارجمال است در مراياي افعال، يا در مرتبه 
و اين غايت ظهورات الهي، و نهايت بروزات حضرت نامتناهي است، و در اين عالم، امر منعكس گردد، و 

طغراي يحبونه كند، اگر چه اكثر افراد ممكنات و اعيان كائنات عكس اين حقيقت را در مراياي بهم اقتضاء يح
د، و جمال مقيد زايل را مقصود كلي دانند، و بلذت وصال خورسند، و بدرد هجر تفاصيل آثاري مشاهده كنن

مالع صفات، و فناء  ت افعال بود، و قصور اخصآو فراق بند گردند، ليكن شهود بعضي از خواص در مر
قت محبت امري روحاني است، حصول ان ذوقي و يسبحات انوار ذات، و چون حق اخص ةوجود خلاص

واعلي بود، پس  و ذائق حقيقت آن هر چند اكمل واصفي بود، اسرار اين صفت او را اتموجداني باشد، 
ت ممكن را، الامثل فالامثل، چه حقيقت محبت ه، و به تبعينُأش حقيقت اين باصالت ذات واجب را بود عزّ

ائم، و بذات قديم قائم، و وجود آن بدوام ذات د) است(احكام سلطنت مريد است، و ارادت صفتي  اخص
هم مفتاح درِخواست همه از اين اهل خواست، و عنايت يحب لا اَ: ونه آمد، و حديث قدسي كهدولتخانه بحب

  .اتنبي است بر محبت ذاتي واجب، مظاهر ممكنات ر وقاًشُ دشَم لاَيهِلَي انّا قائي، والي ل برارِالاَ وقُشُ طالَ
از قصور نظر انكار آن روا داشته اند، اما نزد اهل يت را، اگرچه جمعي اما محبت خلق حضرت صمد

كلام  م كمالات بنده است، و چون اطلاق اين اسم در نصكشف و تحقيق مقام محبت اشرف صفات، و اتّ
معرفت است، و هر كه را معرفت بذات  قلي و كشفي ثابت است كه محبت ثمرةوارد است، و بدليل ع

  :اب محبت پنج استمعروف بيشتر، محبت او كاملتر، و اسب
اول محبت نفس و بقا و كمال آن، دوم محبت محسن، سوم محبت صاحب كمال، چهارم محبت جميل، 

  .پنجم محبت حاصله از تعارف روحاني
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اول محبت نفس،  اين بضرورت معلوم است كه جميع افراد و اشخاص بشري طالب بقاء خو داند، و 
لي انسان است، ت ابقاء وجود است، پس چون محبت وجود جبار، بجهاهتمام همه در جذب منافع و دفع مضّ

ظهر آن بطريق اوليمحبت موجد وجود كه اصل وجود است و م.  
ب شئون ب احوال است كه بتقلّمل كند كه احسان محسن بواسطه تقلّأدوم محبت محسن است، چون ت
ثبت مي فرمايد، كه سعادت او  محسن علمي قطعي بر لوح سرّ ةاني باعثالهي و تصاريف تسخيرات اسباب رب

ر مي گرداند كه نتواند كه در ايصال نتايج احسانست به محسن اليه، و محسن را در ايصال احسان چنان مضطّ
  .نرساند، پس جناب آن حضرت به محبت اولي

م محبت صاحب كمال است، چون شخصي كه بصفتي از اوصاف كماليه موصوف است از علم و سو
غيره، آن صفت كمال موجب محبت مي گردد، حضرتي كه منبع جميع كمالاتست و مجموع سخاء و تقوي و 

  .از فيض كمال آن ذات است، به محبت اولي ةمكارم اخلاق، و محامد اوصاف رشح
ت جميل است، چون جمال عاريتي كه در حقيقت جز عكسي و خيالي نيست كه از پس پرده چهارم محب

، و مع ذلك در هر آني و زماني بحدوث اندك عارضه اي تغيير مي پذيرد، قاذورات و حاجز نجاسات مي آيد
و في ذاته محبوبست، پس ذات جميلي كه جمال جميع ممكنات عكسي از عكوس انوار جمال اوست، به 

  .محبت اولي
ري كه در ازل پنجم محبت ناشيه از نتايج تعارف روحاني، چون اين معني موجب محبت مي گردد، و مقد

  .تي و استحقاقي، هر آينه به محبت اوليارتباط اين اسباب فرمود بي علّ تقدير
ت ميان بنده و حق بدلايل عقلي و نقلي مبرهن گشت، و محب ةچون از اين مقدمات ثبوت رابط: اي عزيز

بنده را از  ةنأش معلوم شد كه حقيقت محبت عبارتست از ميل نفس به ملايم، بدانكه محبت ذات متعاليه عزّ
ن روي محال است، و نوع اعتقاد سيرت جهال است، بلكه محبت حق بنده را عبارتست از تجلي نفحات اي

درياي ارادت كه برزخ غيب و شهادت است، و از ب بوادي عنايت بواسطه تلاطم امواج الطاف رباني كه از مه
و مجالي زاكيه كه قوابل  ظاهره ةمنبعث مي گردد، و با مظاهر. اصول ايجاد اكوان و مفاتيح غيب اعيان است

ان قبول فيض جمالي را از آثار قدسي و حوامل اسرار غيبي اند تعلق مي گيرد، و مراياي بواطن مستعد
رفع حجاب علايق و  كدورت آثار محال جسماني و ظلمت غبار شهوات نفساني پاك مي گرداند، و بواسطّ

د، و جانهاي متعطشان زلال وصال را در مقام عوايق، و دفع عذاب قواطع و موانع به بساط قرب مي رسان
  .شهود لذت، شراب روح و انس مي چشاند

سالك مشتاق بتحصيل اين معاني، كه منشاء  و محبت بنده حضرت صمديت را عبارتست از انجذاب سرّ
سعادات طالبان و منبع كمالات راغبانست، و ميل باطن طالب بدرك نتايج اين حقايق كه جمال حال او از 

را ي است، و اين ميل و انجذاب كه آنزيور آن عاري، و به سبب فقد اين دولت بسته بند مذلت و خوار
رج جمال مينمحبت خوانند، بر چهار بو اعم مايد، و در چهار مرتبه بظهور مي آيد، خاص و عام و اخص.  
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روح قدسي بود تجليات جمال ذاتي را در عالم جبروت، و اين  ةمطالع ةآنست كه طلوع آن نتيج اخص
قلبي بود حقايق جمال صفاتي را در عالم ملكوت، و  ةمكاشف ةمقام صديقانست، و خاص آنكه بروز آن بواسط

نفس بود خصايص جمال افعال را در عالم غيب و  ةنست، و عام آنكه ظهور آن بسبب ملاحظاين مقام مقربا
ي بود در عالم شهادت، و اين بدايت حس ةمثال، و اين مقام سالكانست، و اعم آنكه صدور آن از راه مشاهد

مقام طالبانست، و محبت ذاتي قابل تغياحديث غرق ل نيست، چه آنجا كشتي وجود محبت در بحر ر و تبد
بود و نابود بسته، و از دام نام و كام  ةهاوي رِگشته است، و هستي صفات موهوم او بدرياي فنا پيوسته، و د

  مثنوي.رسته، و اسماء و صفات متقابله در اين حضرت رنگ وحدت گرفته
تا تو باشي نيك و بد آنجا بود

  

چون تو گم گشتي همه سودا بود  
  

 رسيدهر كه او در آفتاب خود
  

 تو يقين مي دان كه نيك و بد نديد 
  

  

اقتضاء تمايز كند، و طيران ت جمال صفاتي از قيدي خالي نبود، زيرا كه شهود نتايج صفات متباينه و محب
همت صاحب اين مقام به مجرد صفات لطفي دون احتظاظ بوصول آثار آن مايل بود، و جمال افعال بمعرض 

ت جمال افعال بقيد اهتمام وصول آثار فيض احسان دربند، و باستكمال و محبزوال نزديكتر از جمال صفات، 
نتايج تصاريف و شئون فضل و امتنان خورسنداست، و محبت اين دو فريق بحسب حصول مطلوبات و 

و من الناس من يعبداالله علي : ر ايمن نبود، و اشارت تنزيل رباني كهل و تغيتحو ةوصول مهروبات از شايب
  .انقلب علي وجهه، شاهد اين معني است ةبه، و ان اصابته فتن نّأان اصابه خير اطمحرف، ف

اما جمال آثار كه آن عكسي از اشعه انوار آفتاب جمال ذات احديت است كه از پس چندين هزار حجب 
ت قالب تناسب ظهور كرده آي حسن صور روحاني در مرتجلّ ةاسمائي و صفاتي و افعالي و آثاري بواسط

است، و محاسن زلف و خال و محامل غنج و دلال محبوبات صوري گشته، شراك دام طالبان كمال جمال، و 
عشق  ةخواطف همم مستسقيان زلال وصال است، تا ساكنان ظلمت طبيعت، و ظاعنان بوادي غفلت تهييج ناير

اين رفرف ميمون، مركب اقبال  محبت حقيقي سازند، و بيمن ظلال اين هماي همايون، و فرّ ةمجازي را قنطر
ي، و فريب حسن و ملاحت حس ةهمت از ظلمت آباد ناسوتي، به روح آباد فضاء لاهوتي رانند، و بدام و دان

نجاست و وعاء خباثت جلوه گري مي كند از طلب كمال  ةجمال و صباحت صوري، كه از پس پرد ةو بهان
  :حقيقي باز نمانند، شعر

مبين دمدر عشق روي او تو حدوث و ق
  

گر سالك رهي تو وجود و عدم مبين  
  

 از پرتو جمال حقيقي بسوز پاك
  

 گم گرد در فنا و دگر بيش و كم مبين 
  

 مردانه بگذر از ازل و از ابد تمام
  

مخوان و تو لوح و قلم مبين از لسرّ 
  

سن يك رقم زكتاب جمال اوستهر ح 
  ج

 م شورقم مبيندر دفتر جمال تو گُ 
  

  

محبوبان باشند، و  ةجمعي از روندگان راه بواسطه سبق كشوف ايشان بر اجتهاد در مرتب: عزيز بدانكهاي 
ت ي و محبوبي از لوازم و عوارض ذات محبان، و نسبت محبمحب ةطالبان بسبب سبق اجتهاد در درج ةطايف
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د و تنزّاست، و حقيقت محبت در عين ذات خود از تقين فيض او بهمه محبوبان واصل، ه، و سريارا و منزّه مب
ب در ان را شامل، اگر آفتاب محبت از فلك عنايت به صحراي وجود نتافتي، هيچ محثار فيض او همه محبآو 
ت مراياي قوابل محبي و محبوبي را شامل هماي وصل نيافتي، و اگر سريان آثار محب ةساي طلب، عزّ ذلّ ةبادي

  ي كي رخ نمودي؟محب محبوبي در حضيض ذلّ عزّ شموس جمال حقيقي از اوج ةنبود، اشع
ب، و اين دو ثار محو افتقار د است، و ذلّو افتخار شعار محبوب  معلوم است كه عزّ چون بدلايل عقلي

صفت متضادانند، و اجتماع ضدين محال، مگر در حقيقتي كه جامع اضداد بود، و آن محبت است، چه اگر 
مستعار از سر محبي و محبوبي برنكشيدي، هيچ محب در بزم اتصال سطوت خواطف بروق محبت، كسوت 

بوئي از محبوبي شنوند، و در محبوب رنگي  شربت وصال نچشيدي، و از اينجاست كه اهل كشف در محب
از حقيقت محبةي و محبوبي امري مبهم دانند، زيرا چه هيچ محب قدم نياز در باديي بينند، و نسبت محب 
برنداشت،  م ناز در ميدان عزّلَ، و هيچ محبوب ععنيو ماَ ةًجذب محبوب صور ةبواسط د، الاّمحبت نتواند نها

ي محبوب باشد، و بود، و هر محب و عيناً، پس بحقيقت هر محبوبي محب لماًتعلق محبت محب ع ةبواسط الاّ
ت استاين معاني از غرائب اسرار محب.  

عارف محب و ب و اضافات بسوي عدم شتابد، س، ظلال نفتاب محبت از برج وحدت بتابدآباز چون 
  :محبوب و محبت را جز يك حقيقت نيابد، نظم

تو مرا مونس روان بودي 
  

 ر نهان بودي ليكن از چشم س
  

 از تو مي يافتم خبر به گمان
  

چون شدم بي خبر عيان بودي  
  

 اندر حجاب خود بودمدمن خو
  

ور نه با من تو در ميان بودي  
  

جانم اندر جهان ترا مي جست
  

تو خود اندر ميان جان بودي  
  

  

بعضي از اهل عرفان اصول و مراتب و صفات محبت را باعتبارات ذكر كنند، چون : اي عزيز بدانكه
صبابت و شوق و رقَمه و وقَمه و ولَّو خُ دو تَ ت و حبغيرهقان و عشق و هوي و و.  

اوت شمرند ل ان لحظه و رمقه است، و آن ماده محبت و اصل مودت است، و بعضي آن را از مراتب محب
و نه چنان است، زيرا كه لحظه و رمقه محبت را بمثابت نطفه است ادمي را، چنانكه نطفه را آدمي نخوانند، 

مقه و لحظه را محبت نگويندهمچنان ر.  
مرتبه دوم وميل نفس است بجهت تتّ ه است، و آنقَمبع كيفيت آنچه قوحاصل  ت مدركه را از راه حس

  .گشت
مرتبه سوم هوي است، و آن اول سقوط مودت، و بدايت ظهور محبت است، و اين صفت از مراتب عين 

  .محبت است
مرتبه چهارم واست كه از سقوط هوي در باطن محب حاصل شد است، و آن اثبات آن سرّ د.  

  .در خلال قواي روحاني محبل است ت و تخلّاست، و آن اشتباك مودت لّپنجم خُ
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دل از عكس نقش ما  ةمحب است از تعلق به غيرمحبوب، و تصفيه آين ص سرّششم حب است، و آن تخلّ
  .سوي المطلوب

هفتم عشق است، و آن افراط محب است، و از اين جهت لفظ عشق را بر حضرت صمديت اطلاق نكنند، 
ه است، و آن گياهياست كه بر قَشَرت افراط و تفريط را مجال نيست، و اشتقال عشق از عچه در آن حض

درخت پيچد و درخت را بي برو و خشك و زرد گرداند، همچنين عشق درخت وجود عاشق را در تجلي 
از جمال معشوق محو گرداند، تا چون ذلت عاشقي برخيزد، همه معشوق ماند، و عاشق مسكين را از آستانه ني

وي و اشجان و غيره، همه هدر مسند ناز نشاند، و اين نهايت مراتب محبت است، و شوق و صبابه وتوقان و 
از عوارض و لوازم محبت اند نه نفس محبت، و چون برق و وجد و ذوق و شرب وري و سكر از مقدمات و 

  .تفهيم ايمائي كرده آيد عوارض و لوازم محبت اند، بحقيقت هر يك اشارتي كرده شود، و به جهت تعريف و
عنايت به جانهاي  ةسابق ةحدائق عالم غيب است، كه از بوادي كرم بواسط ةبرق نوبا: اي عزيز بدانكه

مستعدان كمالات روحاني مي رسد و در حقايق ناسوتي مقّعجد مي گرددب و.  
عنايت و خوف فوت آن و وجد عبارتست از واردي غيبي كه بواطن طالبان را باميد حصول آثار بروق 

  .ر مي گرداندثّأت سرور يا نكبت حزن متبلذّ
  .و ذوق عبارتست از مبادي تجليات افعالي، و شرب نتايج آثار اواسط تجليات صفاتي

و رسجاياي عقول سالكان و مراياي قلوب عارفان از كئوس اسرار تجليات افعالي و : نهايت آنكه ي
  .تواند كردعكوس انوار تجليات صفاتي استفاضه 

و سگردد از ادراك محسوس، و ذاهل  كر عبارتست از ورود واردي مدهش، كه بصولت استيلاء مانع حس
سكر صوري و معنوي تمايز سبب تبعيد شعاع  ز ميان مطلوب و مهروب، و موجب فرق ميانِنفس شود از تمي

غشيان ة، چه استتار نور عقلي بواسطانوار عقل است از عالم نفس و حس ر مزاج سبب ظلمت طبيعت، و تغي
سكر صوري است، و انقهار آن بسبب سطوت غلبات نور شهود، موجب سكر معنوي است، زيرا چه حقيقت 
نور چنانكه بورد ظلمت ساتر مستنير مي گردد، بطلوع نور قاهر هم متواري مي شود، و محل سلطنت اين 

تحول ايمن گردد، و بطريق تكرار و استمرار مقام  ةوارد در مبادي شهود بود، اما چون حال مشاهد از شايب
سالك شود، و حقيقت مشهود باستمرار شهود انيس شاهد گردد، هر جزوي از اجزاي وجود واجد، بسبب 

حصول انس بوصول جنس باصل خود بازگردد، و مجال جولان تصرفات حسر ي و نفسي بشعاع نور قعل منو
  .سوسات پيدا آيد، و اين حال را صحو ثاني و جمع الجمع خوانندشود، و باز تميز ميان متفرقات و مح

  .سن توفيقهاين مقدمات محقق گشت، بعد از اين در شرح ابيات شروع كرده آيد، بعون االله و حچون 
  :االله عليه ةقال رحم

ةًدامبيب مر الحكلي ذبنا ع رِشَ
  

 سرنابِكاَ بلِن قَها مم رُالكَ قَخلَن ي
  

  

و  ، كه چون حق جلّالايقانِ هلِن اَم اكاي لنا وعج رفان، والع لالِنابيع زي اكاي و ا االلهُنَدرواَ: بدان اي عزيز
علاء به مقتضاي وجود، افراد و اشخاص مراتب امكان را از ظلمت آباد نابود به صحراي وجود آورد، بعموم 
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تجليات رحماني هر كس را لايق استعداد او امتيازي بخشيد، هر ذايقي از ينبوع آن اختصاص ذوق امتيازي 
عرفان  عنايت ، و كرامتي رحيمي جمعي را از نوع انسان بخلعت هدايت ايمانچشيد، و بخصوص تجلّ

مراتب درجات ذوقي و عيني و  ةف گردانيد، و از حضيض منازل دركات و همي و علمي و عقلي، به ذرومشرّ
شهودي رسانيد، و چون حصول اين كمال جز به فناي صفات اضافي و تعيشود، و انخلاع از سر نمين ذاتي مي

بسطوت سكر شرابي كه از نتايج فيض آثار ذكر  الاّ ات صفات نفسي ممكن نيستلباس ادبار هستي و تشبثّ
مودت مي رسد، و  ةمحبوب حقيقي در صباح و رواح به مذاق جان و الهان صحراي محبت، و تائهان بادي

دم اول از عين سلسبيلي و امتزاج شاربان مشارب عرفان در قَكمال حكمت فاطر حكيم آن اقتضا كرد كه ذوق 
زنجبيلي بةش آن مستسقيان باديت تعطّلّرت نارطلب، محرق صفات سالك گردد، پس غُت حراود، تا شد 

حصول برداليقين، فناء من لم يكن، و بقاء من لم يزل  ةطلب را بشراب كافوري تسكين دهند، تا بواسط
  .مشاهده افتد

ي، مشام جان شاهدان مشاهده جمال، و قاصدان رحيق ممسك واردات غيبي و مسامرات سرّ ةپس با فاض
اسراراند، به  ةرات پردنطق و بيان اهل جذبات را كه عرايس ابكار و مخد ةر گردانند، و السنمقاصد آمال معطّ

مهر ملَّكُ ف االلهُرَن ع لسانه شوق  ةناير جختم كنند، و اين سه مرتبه مقرون بود به ذكر محبوب، كه آن مهي
عاشقان، و مكممكاشفات سالكان و  ةست، و مراد از اين ذكر ثمرجد واجدان، و مورث دهشت هايمان ال و

چهارم، اشجار وجود كاملان  ةخلق متعارف است، پس در مرتب ةعام ةمشاهدات عارفانست، نه آنچه ميان ةنتيج
ولايت اند، به تلقيح هبوب نسنيم نسمات روح، اسرار قربت،  ةل كه مقربان بارگاه عنايت و مشرفان عرصمكم

نسان ادناس بهيمي انوار وحدت، مثمر تكميل ناقصان امراض طبيعي، و سبب تهذيب مدو تحقيق نفوذ سريان 
گردد، و در اين مرتبه وجود رسمي نماند، چه تصحيح اين مقام بعد فناء هستي موهوم بود، به تحقيق ظهور 

جبيلي وجود حقيقي، و اندراج وجود ذاكر در حقيقت مذكور، و از اين جمله مفهوم گردد كه ذوق شراب زن
زل ع اقداح رحيق مختوم، نُذاكران لساني شد، و كاسات شراب كافوري نصيب ارباب قلوب آمد، و تجرّ ةتحف

  .روحانيان گشت
مراد اين طايفه از شراب، قبول افراد و اعيان مراتب وجود است دوام فيض تجليات ذاتي و : اي عزيز

و ذات بقدر استعدادات و قابليات، فات و معارج علّو صصفاتي و افعالي را در منازل عالم افعال و مدارج سم
تا اين معاني سبب ظهور و اظهار كمالات اسرار ملكوتي و انوار جبروتي گردد در مظاهر عنصري و مناظر 

ت و عياران كوي طريقت و مبارزان ميدان حقيقت، اين شراب در مجلس الست از دست ساقي مشيبشري، 
مار اين سكر در موطن اخروي جز خُ ةدنيوي ظاهر گشت، و نشانند أةدر نش آن شراب ةنوشيدند، و آثار نشو

  .شربت وصال موعود نيست
اي ساقي از آن مي كه دل و دين من است 

  

بي خويشم كن كه مستي آئين من است  
  

نفرين تو خوشتر از دعاي دگري
  ج

 زيرا كه دعاي غير نفرين من است 
  ج

  

  :االله عليه ةقال رحم
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هاديرُيمسي شَهوسأر كبدالَها لَ
  

 لالٌهكَوم يبدو ازِذا مت نَججم 
  

  

أدامه است، و بدر مبتدا است و خبر وي كضمير لها عايد به مس، و هي حال راست، و ضمير در واو و
 ، و ةمداملُل سأك درلباَ: ر و يبدو، تقدير كلام اين بودو نجم فاعل يدي يديرها عايد است به شمس، و هلالَ

ته دارلا لالِالهِبِ اقيه السبالماء، شَبِ ةُدامالم تجزِا مذو ابدي ن نجمٍم مكَ رها الهلال، وديي ها شمسبشناَ الحالُ
س، شايد كه مراد ناظم از اين معاني اعيان خارجي بود، و شايد كه بدين عبارت لمجلاَ هلِعلي اَ سألكاَ

حقايقي نفسي خواهد، به تقدير اول مراد از بدر روح محمدي بود كه مظهر آفتاب احديت و وعاء حقيقت 
س شراب محبت ذوالجلال، و أمنين علي عليه السلام باشد كه ساقي كؤرالمميمحبت است،و مراد از هلال ا

ها، و چنانكه هلال غير باب ليع لم والع ةُدينَا منَاَ: شان فيا في آمال به مورد زلال وصال اوست كهموصل متعطّ
 ورٍن نُي ملَع ا ونَاَ تلقخُ: بدر نيست، بلكه جزوي از اوست، سيد اوليا را با مهتر انبياء همين حكم است كه

واحد علي مني نَاَ وا مو ا زامتزاج احكام شرايع مصطفوي، و اعلام حقايق مرتضوي، نجوم مشارب اذواق نه ،
 ةامالُ وا هذهابَ نتاَ ا ونَاَ: فرمود ءدر حق مهتر اصفيااولياء عليهم السلام ظاهر گشت، و آنكه سيدانبياء اعيان 

اشارت بدين معني است، زيرا كه منبع اسرار معارف توحيد، و مطلع انوار مقام تحقيق اوست، و حصول كمال 
 علي و رنذا المنَاَ: درجات اسرار جميع اهل كشف و شهود از ينبوع هدايت او بود و هست و خواهد بود كه

بِ الهادي، وك لّيا عي ديِهتَي هتَالمندو.  
ولايت علي  ةبر تو مكشوف شود بداني كه طوالع انوار حقايق هر ولي مقتبس از مشكو و چون اين سرّ

  .است، و با وجود امام هادي، متابعت غير از احولي است
مد حقايق اسرار جبروتي و ملكوتي مي اضافت مستّ ةو بتقدير دوم مراد از بدر روح قدسي بود كه در مرتب

و نتايج و اثار آن فيض بساكنان عالم شهادت و سائران راه سعادت مي  گردد از منبع لاهوتي در مقام خلافت،
رساند، و ورود آن فيوض سبب ظهور كمالات حقايق ناسوتي و بروز حالات رغبوتي مي گردد، و از هلال 

ي قواي نفساني است، و مدير اقداح شراب اسرار قدسي در روح انساني و مرب ةلطيف قلب مراد بود كه سرّ
نسي نسي اوست، و چون آثار اخبار مشاهد قدسي و روايح كاسات شراب موايد اُيق قواي امجلس حقا

تصرفات روحي و خصوصيات قلبي امتزاج يابد، از آن جمله دقايق ضروب اعمال و حقايق نجوم  ةبواسط
  .احوال بظهور پيوندند

تجلي جمالش را مظاهر در وجود آرد
  

ولي چون پرده بگشايد عدم بر مظهر اندازد  
  

  

  :االله عليه ةقال رحم
ولو لا شذا هاما اهتديت لحانها

  

ولولا سناها ما تصورها الوهم  
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نث در چهار كلمه بيت عايد است به ؤاست، و حان دكان مي فروش را گويند، و ضمير م هطيب ةشذا رايح
ما اهتديت الي حانها، و  ةتلك المدام ةولولا رايح: اشد كهكلام اين بتقدير والوهم فاعل تصور بود،  ،مدامه

  .لطافتها ةرالوهم ان يتصورها من غايها ما قدؤلولاضيا 
به آثار انوار جمال مطلق مي خواهد كه طي ةمقام محبت است، و از رايح حان از ادرم: عزيز بدانكهاي 

هر فردي از افراد عالم امكان از آثار عكوس آن جمال عكوس تجليات آن بر مراياي ذرات وجود مي تابد، و 
ي ظهور كند، حقيقتي كه ثيرات آن جمال بر آينه نفسي و قلبي و سرّأكمالي مي يابد، پس اگر سطوت ت

ن حاصل اين معاني بود حسن سيرت خوانند، و اگر بر ظواهر صفحات لطايف جسماني و قوالب جثماني مبي
ج فصاحت، و ظهور آن مثمر صباحت است و لطافت، تجلي منتّ طون اينگردد، حسن صورت نامند، چه ب

ادلال، از آثار پردل فريب و ابروي هلال مثال در صور معاشيق  و خال و چشمِ مال و ملاحت، خدجحسن و 
  :عكوس آن جمال است، چنانكه ناظم گويد

ما ذَ واكاََلاّان بت بِدمرِظاه 
  

ت لُّجي فيها تَه واها، ووا سنُّظَفَ 
  

  

پس مراد از حان كه منبع روايح طيبه است جمال مطلق بود، و شذا اشارت به جمال مقياَ د، ولمةُ طرنَقَ جاز 
ميدان، و اسرار تجليات جمالي بر مجالي الواح وجود مي خوان، و در سير منازل حقيقت باقدام سعي  ةلحقيقَاَ

  .وهم هر نااهل مي پوش ةمي كوش، و طلعت جمال مخدرات غيبي از ديد
اين سر نه زهر سري توان يافت

  

تا نور يقين كرا نهادند  
  

 هر كس كه بصورت آدمي شد
  

 خاصيت آدمش ندادند 
  ج

  

  :االله عليه ةقال رحم
و ن ذُاكرت في الحاَيصبهلُاَحه 

  

م ثُلا اعليهم و لا عارشاوي، ونَ 
  

  

، و نشوه، اول درجه سكر است، عايد به حيرت عايد است به مدامه، و ضمير اهله كنث در ذُؤضمير م
ماعها، و لا يلحقهم بذلك السكر س ةسكاري من لذ لاصبح اهل ذلك الحي في حي ةكرت المداملو ذُ: يعني

  .عارولا اثم
اني است كه به حيات معارف ذات و صفات الهيت موصوف است، و به ادراك نسمجموعه ا مراد از حي

حقايق شئون و تصرفات ذات نامتناهي معروف، و اهل حي قواي جسماني و روحاني باشد، و ذكر يا جهري 
بود بواسطه قوت سامعه، ذكر قلبي منبع صفاي  يا روحي، ذكر جهري مرتفع قواي حسيي بود يا قلبي، يا سرّ

ي مورد قواي روحاني به مورد زلال عرفاني، به سبب مسامرات قواي نفسي بوسيلت احضار حافظ، ذكر سرّ
 ره، ذكر روحي مطلقع لمعان حيات علمي، و سريان آن بحسب مناغات غيبي كه آن لسان طلب قابلياتمفكّ
  .است
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ي براق ذكر سرّ وري ،ذكر قلبي نور مصباح سالكان ةزل منهاج طالبان آمد، و نشوپس ذوق ذكر صوري نُ
في الجمله چنانكه هر يك از حواس ظاهره را مشرب  ،معراج عاشقان، و سكر ذكر روحي فتوح مفتاح عارفان

ادراك الوان و اشكال، و لذت سكر و لذا از قسمتي از اقسام عالم شهادت است، چون لذت قوت باصره از 
قوت ذائقه از ادراك طعوم، همچنين منبع حصول لذت و سكر هر  و لذت ،سامعه از ادراك نغمات اصوات

ي از اسرار ملكوتي بود، كه ظهور آن ما حي اثم و تي از قواي باطنه، حقيقتي از حقايق غيبي، و ورود سرّقو
  :االله عليه ةار شاهدان مشاهد احساني است، قال رحمو افتخ عارشار بان شراب عرفاني، و مثبت عزّ

و ماَينِن بتَنانِحشاء الدصاعت د
  

 لَوبقِم ينها فيِم قيقَالحه لاّا اسم 
  

  

و ضمير منها عايد بحقايق ظاهره از  ،تصاعدت بمعني ظهرت بود بطريق مجاز، و ضمير آن راجع به مدامه
من بين احشاء الدنان ظهرت ثم اختفت بمذاق  ةمھدنان، تقدير كلام اين بود كهك و الحال ان تلك المدا

  .اسمها الاّ ةاذواق الشاربين، بحيث لم يبق منها في الحقيق
ر صفحات وجوه ب ل جوش برآورد، و حقايق آثار آنيعني حقيقت آن شراب از دنان بواطن شاربان كم

اصيفاء بجهت تربيت طالبان و تنبيه غافلان ظاهر گشت، و از غايت لطافت چنان در  ةاولياء و فلتات السن
ن تصرفات جز آو در خصوصيات اشخاص مختفي گشت كه از كيفيت  ،مسامات استعدادات قوابل نفوذ كرد

  .اسمي باقي نماند
كردند، آن از قصور نظر ايشان بود، زيرا كه بدليل كشفي و و جمعي كه اين بيت را بر نفي ولايت حمل 

نقلي ثابت است كه در هر عصر و زمان جماعتي از مخصوصان عنايت الهي، و بركشيدگان الطاف نامتناهي 
به باشند از اقطاب و افراد و او تا دو ابدال و غير هم، كه ابدان زاكيه ايشان سبب نظم جهان فاني، و انفاس طي

ن، ظاهري قِي الحلَي عمتّمن اُ هطايقَ زالُلا ي: د بليات آسماني بود، و حديث نبوي شاهد اين است كهرّايشان م
ضُّلا يرهفَن خالَم مااللهِ وم حتي ياتي اهدر عصر ناظم چندين كس از : ر اين قوم آنكه، و دليل بر ضعف تصو

حموي و شيخ سيف الدين باخرزي و شيخ ل موجود و معروف بودند، چون شيخ سعد الدين مشاهير كم
  .شهاب الدين سهروردي و شيخ نجم الدين رازي المعروف به دايه

مصر جامع از هر معتكف بود، و شيخ محي  ةمدت شش ماه در محروس ةنقل است كه ناظم عليه الرحم
، و مدعاي نافي آنست أالدين عربي در طبقه عليا هم در آن ايام معتكف بود، و ميان ايشان ملاقات اتفاق نيفت

  .ظهور نفي ظهور كرده باشد، و اين محال است كه آن زمان، زمان ظهور ولايت بود، پس ناظم در زمانِ
ترا گرديده احول نبودي 

  

حديث اول و آخر نبودي  
  

 تر از صحبت تو كارخام است
  جج

 و گرنه ظاهر و باطن كدام است؟ 
  ججج

  :قال رحمه االله عليه
رَطَان خَ ووماًت يعئامرِرِلي خاط

  

 ماله لَحارتَ و فراحه الاَت بِقاماَ 
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به  –ن مدامه است، و با در ضمير آمحل بود به اسم حال، و فاعل  ةاز خطرت قلب مراد است، و اين تسمي
خوانند، يعني اگر آني  –آن  –است كه آن را  يت راست، و مراد از روز نزار باب كشف و شهود وقتبسب –

سمات فضاي حظاير قدسي، و روحي از روايح لطايف نض هبوب نفحات را نسيمي از قلب، تعرُّ ةاز اوان تهي
مشاهد انسي، به رياض قلوب مخموران شراب جامات روحاني، و مهجوران جوار قرب رحماني گذر سازد، 

  :ل گردد، چنانكه ناظم گويدبدخمار احزان و محنت هجران براحت افراح اقداح زلال وصال م
  

ت منستَنّه الُّكُصيلٌهاري اَنَ
  

تي يحتَ دّرَنها بِمهوائيلُاَ 
  

و اضَن ري فَنّيت ععري كلهم
  

 با طَزمان الصباًي و عر الشَّصةِبي 
  ج

  

  :قال رحمه االله عليه
الَرَظَو نَلُوخَمانُندتماها نائ

  

   تمالخَ كنها ذلن دوم مهرَسكَاَلَ 
  

ز است، و ندمان رفيقان مجلس شرب را گويند، و آن جمع نديم است، و دون در اين محل بمعني ج
ضمير آن راجع به مدامه، يعني اگر ارباب قلوب و اصحاب مكاشفات غيوب كه شاربان زلال كمال، و شاهدان 

اء آن شراب است، ظهور لمعه اي از هر انمخفي اندازند كه ممجلس وصال اند، نظر استبصار بر طلسم گنج 
  .لوامع تجليات جمالي رسوم طيران هممف همه را در بحر حيرت و هيمان غرق گرداند

انوار جمال حقيقي است، با آنكه در ترددات هبوطي بر  اي عزيز چون جمال صوري كه عكسي از اشعه
ن حگذر كرده، و از هر يك غباري از آثار بعد، و كدورتي از م چندين هزار مراتب روحاني و منازل جسماني

كثيفه امتزاج يافته، چون حقيقت خود را بر نظر ارباب عقول  ةراق با او همراه گشته است، و با مظاهر مظلمف
محبت محن  ةجلوه مي دهد، عقول و نفوس مله را مخطوف و مجذوب و مجنون مي سازد، و جان ها در بوت

ز بيانِ كمال محقق در حي ةاينجا بداني كه شرح اذواق شاهدان حقايق جمال مطلق، و واصلان ذرو گدازد،مي
  .هيچ عقل آن را برنسنجد زبان نگنجد، و لسان ميزانِ

زبان دور استرِحرف عشق از س
  

شرح اين آيت از بيان دور است  
  

 هر خسي كي رسد به معني عشق؟
  

 طالب كام زين نشان دور است 
  

  

  :قال رحمه االله عليه
ضَو نَلَوحبرِري قَنها ثَوا مميت 

  

   سمالجِ شعتَانَ و وحلرّليه ات اعادلَ 
  

نضح پاشيدن آبست، و ثري خاك نمناك، و انتعاش برخواستن، و ضمير اول عايد است به مدامه، و ثاني 
به ميت، و الروح و الجسم فاعل عادت و انتعش.  
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اگر آ شاربان زلال عرفان كه ندماء مجلس شهوداند نغبه اي از اقداح عنايت، و نفثه اي از مصباح يعني 
غفلت و  ةر، و نفوس و اشباح است، بر حال غافلي از مردگان مقبرهدايت كه محيي قلوب و ارواح منو

جهالت گمارند، به حيات معنوي زنده گردد، و به مدد رلت و حرمان برانگيخته وح عرفاني، از قبر جهاوح ر
  .ي طلب او گرددف فوت مطلوب، مقوسأشود، و آتش ت

  
  تو آن درياي غفراني كه مي شويد خجالت ها   تو آن انفاس رحماني كه جانها از دمت يابند

  

  :قال رحمه االله عليه
  و طرَلَوييِوافي فَحمهارِكَحائط

  

 ليلاًعشفعي لَد اَقَوفَفاره السقم   
  

  .من الهلاك، عليلاً مفعول طرحوا بود، و ضمير اشفي عايد به عليل برُاشفي اي قَ
هماي كامل مكمل است، و حايط بدن مجعول مرشد كه وعاء حقايق  ةحقيقت فييء ساي: اي عزيز بدانكه

رم دل صاحب كشف بود كه مورد خطاب حكمت، و منبع شراب و اسرار، و اناء معارف و انوار است، و كَ
محبت است، و مراد از عليل محجوب غافل و محروم عاطل است، يعني اگر مريضي به سبب غفلت و 

عد و جهالت به هلاك ابدي نزديك شده حرمان، و سقيمي بواسطه شقاء و جهل و خسران، در ظلمت تيه ب
امراض صاحب دولت از ظلمت ن آكاملي از مشرفان ولايت وطن سازد، به عون ضياء  ةباشد، چون در ساي

  .ن گرددحح و مزيكمالات اسرار دين مص ةشكوك و جهالت، به فسحت فضاء انوار يقين و مطالع
جانا زمي عشق يكي قطره به دل ده

  

تا در دو جهان يك دل بيمار نماند  
  

  

  :قال رحمه االله عليه
رَّو قَلَوبوا من حانها مداًقعشيم   ويقُنطمن ذداقَكري متها البكم   

  

فاعل مشي ضميري است راجع به مقعكم است، و ضمير حان و مذاق عايد به مدامهد، و فاعل ينطق ب.  
يعني اگر محجوبي عاجز كه برودت هواي نفساني اقدام همت او را از سير الي االله معطل كرده باشد، يا 

لَّنقصي كه از قاستعداد فطري لسان مقال او از ابراز دقايق معاني و اخراج حقايق عرفاني از مدارج خزاين  ت
امراض و روحاني قاصر بود، اگر بجوار قرب حانوت ولايت مشرف گردد، آثار ترياق صفاي محبت، مزيل 

ع اسرار حكمت ك سير او شود، و كنوز جواهر معارف و ينابيت محرّاداي حقوق مود ةافلاج او گردد، و باعث
  .كه در زمين استعداد مدفون و مستور بود، به تحقيق اخلاص در مجاري نطق او به ظهور پيوندند

زمن اي دوست اين يك پند بپذير
  

برو فتراك صاحب دولتي گير  
  

 كه قطره تا صدف را درنيابد
  

 نگردد گوهر و روشن نتابد 
  

 اساس كار وقتي محكم افتاد
  

 مي گردد استادكه موسي خضر را  
  ج
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  :قال رحمه االله عليه
لُوقَبِو عرق اَي الشَّت فطيبها نفاس

  

 وربِي الغَفزكُملَوم ،اد لَعالشَّ هم    

  

است به مدامه، و ثاني راجع به مزكوم، و از م فاعل عاد، و ضمير اول عايد فاعل عبقت انفاس است، و الشّ
شم قوه مراد است، و ه شامقَبِتعبيق بوئيدن باشد، و اينجا عت بمعني هت استب.  

يعني اگر نسيمي از نفحات رباني، و نفحه اي از تجليات رحماني، از مشرق غيب لاهوتي طلوع كند، و در 
طيب روب كند، بتاثير نفوذ سريان غناسوتي مفلسي فاسد استعداد به حكم اتفاق محاذي آن نسيم،  ةثّمغرب ج

ي جمالي، مشعل نيران شوق آن بيجاره شود، و او حيات ابدي يابد، و شهود بروق تجلّ ةمدرك آن نسيم، قواي
  .در انزعاج طلب، و در ابتهاج طرب، قابل واردات غيبي، و حامل اسرار تجليات رباني گردد

اگر آن شه نظر يكدم به كار من دراندازد
  

هزاران طاير قدسي به پيش من سر اندازد  
  

 خورشيد بنمايد جمال از مطلع وحدتگر آن 
  

 شب تاريك هستي را چو سايه بر سر اندازد 
  

  

  :قال رحمه االله عليه
و خُلُوضبأن كَت  مها كَسفسٍلام 

  

 جمالنَّ دهفي ي و يلٍفي لَلَّماضَلَ 
  

  

م فاعله، خُمفعول مالم يسضميري بود عايد به لامس، مراد از كف قلب  بت كف است، و فاعل ضلّض
  .سأاست و از نجم ك

اگر جام محبت كه حقيقت آن نجمي از نجوم تجليات لطفي است، ملاقي دل طالبي گردد، از غايت : يعني
فا و نوراني گردد، و از امراض اخلاق بشري و ادناس صفات بهيمي صدل طالب م ةثير لطافت آن جام، آينأت

  .دونهتَم يه جمِالنَّبِ و: استصحاب آثار آن تجلي هادي منهج سالك گردد كه خلاص يابد، و
بنور عشق توان در طريق جان رفتن

  

بپاي عقل در اين راه كي توان رفتن  
  

جنان جان نتوان يافتن به وهم و خيال
  

 به بوي دوست توان اندر آن جنان رفتن 
  

  

  :قال رحمه االله عليه
لُوو جّليراًت سكَلي اَعمدا غَه

  

 صيراًبو ،من راووقها يسمع الصم   
  

شراب بدان صاف كنند، و ضمير  ي للمفعول، واكمه كور مادرزاد را گويند، و راووق آنكهبنّجليت صيغه م
  .م فاعله راجع به مدامه استما لم يسراووق و فعل 

بخش كه فيض اقدس عبارت از آنست، بر بي بصيرتي از ي استعداد اگر حقيقتي از حقايق آن تجلّ: يعني
دل او بنوراالله اسرار بين گردد، و بوسيلت راووق  ةييد آن حقيقت ديدأغفلت ظاهر كرده شود، بت ةاجلاف بادي
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اني و مدرك اسرار روحاني شود قلبي است، واعي اخبار رب ةصماخ فهم طالب كه سمع لطيف مجاهدات طلب،
  .الحديث... صراًبو اًمعس هلَ نته كُبتُحبا اَاذه، فَبحي اُحتّ لِوافالنّبِ ليا ربقّتَد يبالع زالُلا ي: كه

 اي ذره اي از نور تو بر عرش اعظم تافته
  

 از عرش اعظم درگذر، بر هر دو عالم تافته 
  

ت شده، خوشيد خاصيت شدهآن ذره ذري  

  

 تافتهسر تا قدم زينت شده بر هر دو عالم  
  

بر عاشقان روي تو، بر ساكنان كوي تو
  ج

 م تافتهاز پرتو يك موي تو، كار معظّ 
  

  

  :قال رحمه االله عليه
نّو اَلُوكباًريموا تُماَربهارض 

  

 وكبِي الرّفملسرَّما ضَلَ وعه السم 
  

      

يمموا اي قصدوا، و سم ما جواب لَزهر است، و لَ بفتح و ضمه، و ضمير ارض فاعل ضرّ واست، و سم
  .عايد به مدامه

چون جمعي از طالبان عتبه جلال، و فريقي از قاصدان مقاصد آمال، در سير منازل عالم علوي قصد : يعني
جوار حضرت مولي كنند، و در ميان ايشان زمنم زهر محبت لَي ملسوع بود كه نيش افعي هوي چشيده، و ا

و باسباب هلاك و خسران ابدي آرميده، به التيام آثار ترياق محبت، و يمن اجتماع همم  دنيا بباطن او رسيده،
نس و لذت و سعادت م بعد آن رنجور مهجور، به اُلَسان خضر صفت، وحشت شقاوت افَهمايون آن عيسي نَ
  .مليسهج همِشقي بِلاي ومم قُه: قربت مبدل گردد كه

دم آن دمت گر گشت حاصلآز
  

دريا روي همچون حواصل برين 
  

از آن كار تو آمد پيچ در پيچ
  

كز آن مرغان قفص ديدي دگر هيچ  
  

  

  :قال رحمه االله عليه
لُوو رسالرّمرُاقي حوفاسمليها ع 

  

 بينِجصابٍم أبرَاَ نَّجالرِّ هسم 
  

  

فاعل رسأبرَاقي بود، و فاعل اَ، الرّملرَّ، اَهنّسم، و ج م فاعله، و ضمير مضمر در وي و ضمير فعل ما لم يس
م نقش است و مصاب ديوزده است، و از جبين قوت حافظه مراد بود كه حقايق سه راجع به مصاب، و رأبراَ

  .اوست كه مدرك و ضابط معاني معقولاتستسم مي شود، و اسرار ملكوتي و جبروتي بر لوح او مرتَ
اصيل اسماء و صفات محبت را از خواص و حقايق مراتب علويات و يعني اگر مرشدي كامل اسرار تف

سفليات، و شرايط و آداب سير سالك در منازل روحانيات و جسمانيات، و كيفيت ترقي و وصول به مقام 
باطن مصروع حرص و ريا، و مجنون سكر  ةقرب، به دست كاري تربيت و نصيحت و قلم ارشاد، بر صيحف

ئب هموم دنيا رقم فرمايد، از علت تصورات و همي و تخيلات نفسي خلاص شهوت و هوي، و مصاب مصا
  .يابد

دوش مرا گفت يار، چوني از اين روزگار؟
  

چون بود آن كس كه يافت دولت خندان خويش؟  
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باد سعادت رسيد، دامن ما را كشيد
  

 بر سر گردون زديم خيمه و ايوان خويش 
  

  

  :قال رحمه االله عليه
وقَفَ ولَيشِلجِواء الورقمها اسم

  

   قمالرَّ كوا ذلاللَّ حتن تَمرَسكَلاَ 
  

 ،وجود مراد است كه لَاز لواظّ ،قم فاعل او، و من تحت اللواء مفعول اوو بود، و الرّسكر جواب لَلاَ
ون في ظلالمتحابي، تعلق قدرت به  صه، و از رقم كيفيت سرّنه و اشباح متشخّو از جيش ارواح متعي

  .مقدورات
 ،در عبارت از آنست، بر سطح لواء وجود مرتسم شودقَ يعني اگر حقيقت آنش راب مغرق مدهش كه سرّ

جوداند، جمال طلعت بر  ءوجود و مظاهر لوا وعرايس ابكار اسرار ازلي بر ارائك ازمنه و امكنه كه مواد ظلّ
 جلال اند جلوه دهند، همه مست ءال، و تايهان بيدابان و صديقان كه و الهان سبحات جمبصاير لشكر مقرّ

  .اسرار عنايت ازلي، و پاي بست آثار كفايت ابدي گردند
اي هر دو كون روشن، از آفتاب رويت

  

، در دام زلف وخالت عوي نه سپهر چون مر 
  

  اقتؤفةبر باد داده دل را، آواز

  

در خواب كرده جان را، افسانه جمالت  
  

 در حقيقت، بيدار مطلق آمدعقل يكه 
  

تا حشر مست خفته، در خلوت خيالت  
  

  

  :قال رحمه االله عليه
يهتديدامي فَالنَّخلاقَاَبذّهتَ
  

 زمع هن لا لَ، مزمِالعريقِطَها لبِ 
  

  

و ضمير بها عايد به  ،فاعل تهذب ضميري است راجع به مدامه، و اخلاق مفعول او، و فاعل يهتدي من
طريق به معني آلي است، و لا لَ ت راست، و لامِاخلاق، و باء سببيبمعني وليس ه.  

يعني چنانكه شرب شراب صوري مزيل مواد مته و فضلات فاسده است از بواطن معلولان امراض نَفِّع
او صاف مهلكه و  دان كمالات حقيقي را از امراضجسماني، همچنين شرب شراب معنوي بواطن مستع

جب، كه از لوازم قواي بهيمي و سبعي، و مواد اخلاق مبعده از حرص و حسد و بخل و رياء و كبر و ع
ا مي گرداند، و بطلان حضيض كسالت را از مضيق فترت به فضاء ب و مصفّامراض قلبي و روحي است مهذّ

  .اعلاي طير مي رساند ةروسير، و از فضاء سير به ذُ
مگسار عاشقاي بنده تو غ

  

وي پند تو گوشوار عاشق  
  

فت تو أاي گنج دواي ر
  

از بهر تن نزار عاشق  
  

از جذب كشيدن غم تو
  

 هر زيب نظام كار عاشق 
  

  

  :قال رحمه االله عليه
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وكُيرمن لَمعرِم يفالجهفُّكَود 
  

 ويلُحم عالغَنديظ ن لا لَمه حلم    
  

  .لم، و كف فاعل يعرفه حن لا لَمن است در من لايعرف، و فاعل يحلم من است در مفاعل يكرم 
ي و قلبي را از ظلمات اخلاق حرص و بخل ثيرات خواص شراب معنوي مواقع تصرفات سرّأيعني چون ت

جب كه از لوازم صفات بهيمي و سبعي اند، در مقام تحليه و تزكيه مزكّوادناس اوصاف كبر و عمي  فاي و مص
ن مي ي و مزي، وجود سالك را بحلل جود و سخا، و زيور حلم و حيا محلّسرّ ةگرداند، باز در مقام تحلي

  .روح را در بارگاه قلب، بر سرير روح و صفا مي نشاند ةگرداند، و خليف
بيا كاين عاشقي از سر گرفتيم

  

جهاني خاك را در زر گرفتيم  
  

زمين و كوه و دشت و باغ جان را 
  

اخضر گرفتيم  ةهمه در حلّ 
  

زمين را از بهاران برگ بر شد
  

خويش برگ و بر گرفتيم زسرّ 
  

  

  :قال رحمه االله عليه
فَو نالَلُولَومِالقَدمثمفهادام 

  

 مثَا اللّمائلهِعني شَمبهسكَلاَ 
  

  

يل اخلاق حميده را، أدهان بند آدمي را، و شمند فهم را گويند، و فدام دهان بند خم را، و لثام فدم بليد كُ
صل به وي، و معني شمائلها مفعول ه و ضمير متّبكسفاعل نال لثم است، و فدم مفعول وي، و لثم دوم فاعل اَ

دوم وي، از فدام تقوي و شرع مواد است كه حاجز و مانع و عاء وجود مريد صادق مي گردد از تقرب 
طالبان را به نصيحت و ارشاد از اقتراف  ةارشيخ عارف است كه دهان نفس ام شبهات، و مراد از لثام ارشاد

  .شهوات نفساني و لذات جسماني مي بندد
كمال اطلاع نيافته  ةاگر غافلي بليد كه بر اعلام و اخطار منازل سير سايران جاد: حاصل كلام آنست كه

است به ظهور نپيوسته، و تصرفات بصيرت او  حقايق عرفاني كه در جبلت و استعداد او مركوزباشد، و اسرار 
از قوت به فعل نيامده، چون به مفتاح عزايم تقوي و شرع، و مصباح نياز و درد، مكامل  رِهر موانع از دهان س

  .مرشد بردارد، فيض اسرار ولايت مرشد سبب اكتساب كمال او گردد
  

گر سر سوداي او داري، سري
  

 هر زمان بر آستان مي بايدت 
  

 ور سر بازار او داري، دلي
  

فارغ از سود و زيان مي بايدت  
  

 تا زماني زو بدرماني رسي
  

 هر زمان درد نهان مي بايدت 
  

  

  :قال رحمه االله عليه
ليونَقولُي:أفها، فَصنتصفهابو
  

 لمها عوصافاُندي بِل عج، اَبيرٌخَ 
  

صفاء ولا ماءلُ، وطفوواًلا ه 
  

 نُوورولا نورو ، روح و لا جسم 
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، بل ءفاعل يقولون مبتديان طلب كمال اند، و صفاء خبر مبتداي محذوف است، اي هي صفاء لا كصفاء الما
، و لطف و لا كلطف الهواء، بل هي الطف منها بدرجات غيرمتناهيه، و ةهي اصفي منها به مراتب غيرمحصور

نور ليس نوريو  ةن نور اضائه الوجود و الكمال و الحيوأ،بل من شءالنار، انها تستلزم الاحراق و الافناه ته كنوري
اجل عندي باوصافها العلم، اشارت است بدانكه مرشد كامل  :العلم و المعرفه علي الابدان و القلوب، و قوله

  .طالب صادق باشد بدو نرساند، چه اين معني ظلم بود ةنتواند كه آنچه لايق حوصل
  

  :قال رحمه االله عليه
متَنُحاسهدفينَي الواصلوهاصف 

  

 مظّالنَ و ثرُالنَّ منهيها مفَنُحسيفَ 
  

و طرَيبن لَمدرِم يها عندهاكرِذ 
  

 عمت نَرِكَا ذُمكلُ عمٍنَشتاقِمكَ 
  ج

  

است عايد به محاسن، و ن، و فاعل تهدي ضميري حاسها ممحاسن خبر مبتداي محذوف است، اي لَ
همچنين ضمير لوصفها و فيها، و ضمير منهم راجع به واصفين، و النثر فاعل يحسن، و لام در لوصفها بمعني 

كون العين، اسم يكي از معاشيق استاعل يطرب، و نعم به فتح النون وسن فالي است، و م.  
را به وصف يكي آنست كه واصفانجمله خواص آن اين شراب را خواص حميده بسيار است، و از : يعني

لا احصي ثناء خود دلالت كند، تا بلبل زبان مشتاقان حضرت صمديت در رياض اسرار بذكر محامد  ءو ثنا
وجود سامع در اهتزاز آيد، اگرچه ذوق  ةت استماع و ذوق آن اسرار، شجرعليك، سرائيدن گرد، و به لذّ

نانكه عاشق مشتاق به استماع ذكر معشوق در طرب مي حقيقت آن نچشيده بود، و جمال طلعت آن نديده، چ
  .آيد، و او را از آن طرب آتش محبت مي افزايد

  چو ياد او شود مونس، زجان اندوه بستاند

  

  چو اندوهش شود غ خور، زدل تيما برخيزد 

  

  زكونين دست بفشاند، قلندر وار برخيزد   نواي مطرب عشقش اگر در گوش جان افتد

  

صبا گر از سر زلفش بگورستان بردبوئي
  

  زهر گوري دو صد بي دل، به بوي يار برخيزد 

  

  

  :قال رحمه االله عليه
رِوا شَقالُ وبتالاِلاّ، كَثمماانَّو 

  

 ي الاثمندكها عرِدي في تَالَّبترِشَ 
  

  

رباني كهثم مي نامند به موجب تنزيل چون بعضي از حكماي عرب خمر صوري را ا :اثمهبرَكَا اَم ن م
ما، يا خود به مقتضاي آنكه سكري كه حاصل آنست مزيل شرف عقل نظري، و فاضح اوصاف بشري هِفعنَ

صفانه از شراب خمر انگوري و  ةمستي صاف نوشان صفّ: تهمت محجوبان مي گويد كه است، به جهت رد
رب آن از اصل سعادت و منبع كمال در غايت اشاميدن مي صوري است، چه رغبت آن خمراز كوري، شاآ

ب عذاب نكال است، و شرب شراب محبت مورث وصال ضلال و معقّ ةدوري است، و شرب آن شراب نتيج
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و افتخار، شرب آن شراب پذيرت جهال و  ظهر عزّاست و منتج كمال، آن موجب هوان و خسار، و اين م
  .اخياراشرار، تحصيل ذوق اين شراب شيوه ارباب قلوب و 
پيش از آن كاندر جهان باغ و مي و انگور بود

  

از شراب لايزالي جان ما مخمور بود  
  

  
  :قال رحمه االله عليه

وابهارُكَم سيركَالدلِهلاَ هينئاً
  

 رَما شَوبوامنها، ونَّلكهموام ه 
  

و عندٌنها نَي ميتَأشنَبلَقَشو
  

 عي اَمتَداًببقي، و يِلَان ب العظم 
  

  

نشوه مبتداست و عندي خبر وي، و فاعل تبقي ضميري است عايد به نشوه، و مراد از اهل دير ملازمان  
جلال  مجاوران بارگاه جمال اند، كه بسبب بقاياي وجود رسمي از پس پره هاي افعال و صفات،  ةستانآ

تي، مستي مي فزايند، و از حقيقت شرب ااسرار ذنغمات لطايف معارف مي سرايند، و به تعبيق روايح نفحات 
ركب همم اين قوم م ةه اند، چه اگر پروانتاسرار تجليات ذاتي كه محرق دير و مفني غير است هنوز خبر نياف

  .شوق بر عين شمع سبحات جلال ذاتي راند، از حقيقت اسم و رسم دير و ديار آثار نماند
آثار آن مستي كه روح قدسي در مجلس وصال شراب : كهو در بيت دوم از مشرب خود خبر مي دهد 

، كه در و كمال جمال احوال از نظر اغيار مي پوشد ، و لذت ذوق آن جام كه در بزم احديتمحبت مي نوشيد
  .بزم احديت از دست ساقي عنايت به كام جان آدمي مي رسيد، تا ابد انقطاع پذير نيست

و لوعهشوقاًهدالعو ليس حديثُ
  

 ديثُحواكُهم في حقَ شايديم 
  

و ما دمتلَاًحيمسي و دادكُانَست 
  

 و كُلَونتيتاًم و العظام ميم ر
  

  

  :قال رحمه االله عليه
لَعبِ يكرفاًها صوان شئتمها زج

  

 ملّالظُوه بيبِالح لمِن ظَعكلُدعفَ 
  

  

لم به فتح ظاء و سكون لام، بياض دندان است، و مراد از صرف و ثاني عايد به مدامه است، و ظَ ضمير اول
ت ذاتي است، و از ممزوج محبت صفاتي، و از بياض دندانمحب.  

آمال كه آن محبت  ةكمال و توجه به كعب ةظهور نفحات رباني وصيت مي كند سالك را به تحصيل ذرو
ت است، و اگر به سبب قصور عزم غيري ةت و محرق ادبار پردنيفني اعالم م ي آنذاتي است، و سبحات تجلّ

سر نشود، باري تعرض نفحات صفاتي كه آن هم از وجهي عين ذات است و ضعف استعداد آن سعادت مي
  .چه دون اين مقام عالم كثرت افعال و احتجاب تلبيسات اهل ضلال است ،غنيمت دارد

آاتيلَنّيا ويلَلَلُّم كُكُرضه
  

 مراكُن يري مواَم اَراكُي اَعلَّلَ 
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  :قال رحمه االله عليه
و كَََونَدي الحانِها فاستَوه ها بِجل

  

 فَحانِالالَمِغَلي نَع ،منُها غُي بِه 
  

  

بمعني في است،  –به  –در  ءو دونكها اي خذها، و ضمير آن عايد است به مدامه، و نغم جمع نغمه، و با
  .ضمير او عايد است به الحان، وهي عايد بمدامه، از جان مقام محبت و شوق مي خواهد

يعني ملازم مقام محبت ميباش، و رشاش حيات علمي بر اموات قبور جهالت مي پاش، زيرا كه ملازمت 
ب ظهور كمالات ي و قلبي غنيمت عارفان، و سباين مقام به اسماع نغمات واردات غيبي و مخاطبات سرّ

  :سالكان است، چنانكه ناظم گويد
هدامير مغَكري بِن سمباعجفَ

  

 طرَاَوبرّفي سي و يربتَي طَنَّم 
  

  
  :قال رحمه االله عليه

 عٍوضمبِوماًيمالهت ونَكَما سفَ
  

 مالغَ غمِالنّ عن، مسكُم يلَكذلكَ 
  

  

م، و از يوم وقت مراد است، و و فاعل لم يسكن، الغّم عطف است بر وي، اله فاعل سكنت مدامه است، و
  .از غم حجاب

اني و مسامرات روحاني، هموم و لطايف مخاطبات رب ةشاربان مشارب عرفاني را در حالت ملاحظ: يعني
رياض قدسي بثات نفساني است مزاحم نگردد، و ذوق شهود اسرار احزان كه از نتايج تعلقات جسماني و تشّ

ي در يك حال جمع نشودو حجب غموم عوارض حس.  
دربارگاه دردت درمان چه بار يابد؟

  

 ؟با جلوه گاه وصلت ايمان چه كار دارد 
  

 ت پرستان ايقان چه كار دارد؟با كفر ب  با روح وصلت اي جان، غم كيست تا نهد پاي
  

  
  :قال رحمه االله عليه

و ةٍ كرَفي سمنلَها وٍمرَو ع  ساعه
  

 كمالح كلَو عاًطائ بداًعهرَي الدرَتَ 
  

  

شراب محبت در فناء في االله از ادبار هستي موهوم  سكرً ةيعنيك اگر ساعتي در مدت سلوك بواسط
 يتمما ر و: ه، پس به حكمتُيا دنَاَي فَتَبّمح تهلَتَمن قَ: خلاص يابي، به شرف خلعت بقاي حقيقي باقي گردي كه

اذرميت ّولكمي، در آن حال هر تصرفي كه از تو ظاهر شود آن ظهور تصرفات و شئون حق بود در ن االله ر
اني است، به وسيلت مقام خلافت محكوم احكام مظهر ناسوتي تو، و چون روزگار مطيع احكام تصرفات حقّ

  .تو گردد
در اين دريا فكن خود را مگر دي بدست آرير

  

 خيزدردرياي بي پايان گهر بسيار بكزين 
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بر بايد، چه دولت مر تر ازان به و گر موجيت 
  

 كه عالم پيش قدر تو چو خدمتكار برخيزد 
  ج

  
  :قال رحمه االله عليه

 صاحياًن عاشمنيا لَي الدّف لا عيشفَ
  

 ون لَمم يمها، فاتَابِكرًت سه الحزم 
  

  

صل به فات معمول وي است و عايد به متن، و هر دو منصوب به حال است، و ضمير متّ و سكراَ اَصاحي
  .الخرم فاعل وي

چون شرف مقام محبت به مثابتي است كه بسبب حصول واردي از واردات اسرار آن مقام كه : يعني
ساند، پس هر كه به زوال و فناء، به اعلا درجات كمال و بقاء مي ر ذلّ ةكر است، طالب را از دركعبارت از س

قصور خودي عاري است از اين شهود، عدم آن كس به از وجود، و از هر كه در فناء في االله در استبدال ذلت 
بقاي حقاني نكوشد، آنكس را حازم و عاقل نگويند فناي عبداني به عزت.  

تا جان دارم ببه گفت و گويتوم 
   

 وين عمر به سر برم به جست و جويت 
  

با باد صبا دست به پيمان آرم
  

تا از پي من به خاكم آرد بويت  
  

  
  :قال رحمه االله عليه

نَلي عه فَفسليبكمن ضاعمرُعه 
  

 لَولَيسفيها نَهصيب و لا سهم 
  

  

چون اعظم آلات اكتساب كمال، و اكرم حالات نيل فضل و نوال، اوان گنج حيات و زمان جواهر انفاس و 
ساعات است، كه طالب لبيب به وسيلت آن اكتساب سعادات ابدي، واصطياد كمالات سرمدي تواند كرد، و 

و لذت حصول نفس عزيز خود را از گرفتاري تيه خسران و ظلمت وحشت حرمان، به نعيم رياض عرفان 
انوار مدارج ايقان مي تواند رسانيد، پس هر كه با وجود استعداد و فرصت طلب مراد، از تحصيل اين سعادت 

غص دنيوي داد، به حقيقت از مردودان منكوس و ر منّبازماند، و زمام اهتمام بدست تصاريف امور فاني مكد
وا رُسخَ ينَالذّ ا مهروب انگاشته، اولئكمخذولان منحوس است، كه مهروب را مطلوب داشته، و مطلوب ر

  .نَروالا خس مه ةرَي الاخهم فنّاَ مرَرون، لا جفتَوا يم ماكانُنهع لَّضَ م وهسانفُ
احمقي با وجود استعداد تحصيل سيادت پادشاهي، و فرصت : و كدام غبن و حسرت عظيم تر از آن كه

ش ضلال بري كه حيران غَاسي اختيار كند، و مدبت كنّخاركشي و مذلّاكتساب ذوق سعادت نامتناهي، محنت 
عدم به سواحل درياي كرم وارد گردد، و اوقات غنيمت ندارد، و ساعات  ءلال از مفاوز بيدازو لهفان عطش 

اني ناديده، و ذوق شراب مهلت به سهو و غفلت و لعب شهوت گذارد، و باخر جمال تجليات نفحات رب
 ةداح اسرار عرفاني ناچشيده، بانفير حسرت حرمان، و زفير داغ خسران با لب خشك و ديدمحبت از اق

عدم بازگردد، جاي آنست كه زمينيان از حال او عبرت گيرند، و آسمانيان از نكال او  ةگريان، به ظلمت خان
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نوحه درگيرند، جلَعنا االله منُم سعد بطاعتفَ ه، واز بمحبوقَته، و لا يعه سران الفَوي في خُالهوتو ، ه بِ حلُّلا ي
ةً سرح بعد الموتنَّ، اه الواهب ّوالفَنان، ذُالمضل و سان،ِالاح و الجود و الامتنان، و اللهِ الحمد وحدهو ، السلام 
لَعن اتَّي مبع دياله.  

  
  


